
  يك هديه خداوندي: شوخ طبعي 
دي، عبوس و تا حدي افسرده دارند؟ چرا حالت شادي و حتي لبخند در اي ج چرا اغلب ايرانيان قيافه

؟ اين پرسش توسط يك مهمان از كشوري مطرح شد كه مردم آن از مشكلات شود چهره آنها ديده نمي

تواند سلامت رواني و جسماني جامعه ما را  ميبه راستي چرا چنين است و تا چه پايه . برند متعدد رنج مي

  به مخاطره بيندازد؟

را در نهاد انسان به وديعه نهاده است اما ... خداوند نعمتهاي متعددي مانند تخيل، خلاقيت، عقل و 

ـ   طبعي را يكي از بزرگترين آنها دانست چون با تعيين شيوه نگاه ما به مشكلات اجتناب شايد بتوان شوخ

 و كند ميزان آرامش يا تنش را مشخص مي. وردآ چرخه زندگي، توان غلبه بر آنها را به وجود ميناپذير 

  .اي برخوردار است ، از ارزش درماني قابل ملاحظه»درماني دواست خنده بر هر درد بي«به مصداق 
  

 آن در هاي بارز گويي و خنده، داراي قدمتي طولاني است و نشانه  لطيفه،طبعي توجه به اهميت شوخ

آور را در  سقراط جوهر اصلي چيزي خنده. دشو آثار مكتوب يا منقول سقراط، افلاطون و ارسطو ديده مي

دانست كه هنگام قرار گرفتن در معرض تمسخر ديگران،  عدم درك نقاط ضعف خويشتن در كساني مي

حس برتري بر ديگران طبعي از وجود  ارسطو بر اين باور بود كه شوخ. توانايي تلافي كردن را نداشتند

نديم چون به اين يا آن دليل، نسبت به آنها احساس خ به عبارت ديگر، ما به ديگران مي. شود ناشي مي

شود  كند كه تنش مورد انتظار تبديل به هيچ مي از ديدگاه كانت، خنده هنگامي بروز مي. مكني برتري مي

عي را به طب اسپنسر نيز شوخ. سازد ذير ميپ كانزندگي اجتماعي را براي انسانها امو براي برگسن، خنده 

  .پنداشت منزله آزادسازي تنش و انرژي مي

بعي را با يك ارتباط يا فراارتباط پردازش ذهني، كه ط سان نيز شوخشنا برخي ديگر از فلاسفه و روان

ورد انتظار با دهند و بر اين باورند كه نوعي عدم تطابق بين پيامد م به خوبي قابل درك نيست، پيوند مي

  .گيزدان دهد، خنده را بر مي اي غيرمنتظره رخ مي در واقع و به گونهآنچه 

ي به منزله يك مكانيزم دفاعي پرداخت و طبع فرويد با تكيه بر نظريه اسپنسر، به بررسي نقش شوخ

 براي كاهش آزردگيهااي  در وهله نخست آن را به منزله يكي از شكلهاي پنهان پرخاشگري و شيوه

طبعي را به منزله مكانيزمي در نظر گرفت كه به هنگام  تلقي كرد و سپس با گسترش نظريه خود، شوخ

هاي منفي، به اتخاذ يك  دهد تا به رغم تجربه  و به فرد اجازه ميافتد تجربه هيجانهاي منفي به راه مي

دن در هيجانهاي منفي، زا و ترديدآميز، بدون مستغرق ش ديدگاه مثبت بپردازد و با موقعيتهاي تنيدگي

  .مواجه شود



به (ها   روابط آنها با ناهشيار نيز نشان داد كه چگونه لطيفهها و در بحث درباره لطيفهاين مؤلف 

توانند كنش پالايشي خود را باكاهش تنش ايفا كنند و  مي) هاي جنسي و پرخاشگرانه خصوص لطيفه

  .تري فراهم آورند جتماعي سازندهامكان بيان برانگيختگيهاي غيرسازنده را با شيوه ا

 زاي عي به معناي مواجهه با تعارضهاي عاطفي دروني يا عوامل تنيدگيطب ال حاضر نيز شوخـدر ح

ر ـود كه با تأكيد بـش اي سطح بالا در نظر گرفته مي بيروني به عنوان يك مكانيزم دفاعي يا مقابله

آورد و از مهمترين  ن غلبه بر مشكلات را فراهم مي توازا، هاي تمسخرآميز تعارض يا عامل تنيدگي جنبه

  . يدآ  يافتگي به حساب مي نشانگرهاي سازش

اكتشاف ش اين فرايند در قلمروهاي باليني مانند درمانگري، نقدر قلمرو پژوهش، از يكسو به بررسي 

ت ـقيطور خاص، تبيين خلا ران كمدي بهـاي دلقكها و بازيگـطور كلي و تحليل ويژگيه شخصيت به

كوشش ديگر،  اند و از سوي كودكان سرآمد و حتي تبيين علل موفقيت برخي از روشهاي آموزشي پرداخته

يت ـ كيفگويي و خلقي و خنده، لطيفه ي با عوامل ژنتيك، پرخاشگري، خوشبعط اند تا ارتباط شوخ ردهـك

  . را نشان دهند زندگي را برجسته كنند و چگونگي كاربرد آن در مقابله با موقعيتهاي هيجاني و تنيدگي

  

مؤثرند مغز بر مجموعه خلقي  عي و خوشطب از ديدگاه زيست ـ شيميايي نيز نشان داده شده كه شوخ

وجود اند  ان توانستهپژوهشگر. شوند و به ايجاد وحدت و توازن در فعاليت در هر دو نيمكره منجر مي

اك شادي را نشان دهند و با قراردادن آزمودنيها در ريك الگوي منحصر به فرد امواج مغزي در خلال اد

  . موج مغزي را مشخص كنند49ها،   و لطيفهبخش معرض موضوعهاي فرح

  اندك.شود ها توسط نيمكره چپ مغز آغاز مي در خلال طرح يك لطيفه، كنش تحليلي پردازش كلمه

 چند لحظه بعد، بر. يابد زماني بعد، بيشتر فعاليت مغز به لب پيشاني كه مركز هيجاني است انتقال مي

لطيفه تواند به الگو يا درك  اساس تأليف ظرفيتهاي تحليلي نيمكره راست و پردازش نيمكره چپ فرد مي

خنديدن را در اختيار داشته ه و قبل از آنكه آزمودني زمان كافي براي يبعد از چند هزارم ثان. دست يابد

، دـياب  امواج مغزي در نواحي پردازش حسي مغز يا لب پس سري انتشار ميةت افزايش يافتـباشد، فعالي

اند  ها نشان داده  يافته.شود رسند و بيان بروني خنده آغاز مي نوسانهاي امواج دلتا به اوج فعاليت خود مي

مرو خاص بلكه بخشهاي مختلف مغز در اين فرايند مشاركت ي يك مؤلفه در يك قلساز ها فعالتن كه نه

 افزون بر اين، خنده در حد متعارف، به منزله يك واكنش بهنجار انساني، واكنش سالمي است كه .دارند

 



 فيزيولوژيكي شود و داراي فوايد سازد، به آزادسازي اندورفين در مغز منجر مي عده را فعال ميهاي م عضله

  .متنوعي نيز هست

پس شايد همراه با آرتور برگر، استاد هنر ارتباط و انتشار الكترونيكي دانشگاه ايالتي سان فرانسيسكو 

چون اند بشناسيم خند توانيم آنچه ما را مي م اما ميداني بتوان پذيرفت كه اگرچه ما علت خنده خود را نمي

 و قالبهايي كه اند ه قرار گرفتهنويسان سراسر جهان مورد استفاد فنوني كه در همه زمانها توسط فكاهي

اند و هر  آفرين در همه جا و در همه زمانها تقريباً مشابه هاي شادي اند بسيار محدودند، لطيفه به كار رفته

ا را ـشناختي و اجتماعي آنه عي با خنده و فوايد معنادار روانطب وند بين شوخـ پياي غريزي ه گونهـكس ب

  .پذيرد مي

  

تقويت  موقعيتها يا مشكلات شخصي با ايجاد احساس برتري و قدرت در انسان، به توانايي خنديدن به

ال فرو غلطيدن در افسردگي و نااميدي را كاهش حتمشود و ا بازخوردهاي مثبت و اميدبخش منجر مي

به اي است كه اگر در درون بمانند  دهكنن خنده به منزله فرصتي براي آزادسازي هيجانهاي ناراحت. دهد مي

طبعي است كه امكان نگاه به  د و فقط خصيصه شوخنشو زننده منجر مي غييرات زيست شيميايي آسيبت

  .كند مشكلات از يك منظر بروني و كاهش اهميت آنها را فراهم مي

دموكراسيهاي  تا بر ظلمهاي سياسي و اجتماعي غلبه كنند، در سازد طبعي انسانها را توانا مي حس شوخ

شوهران، د، توان تحمل كارفرماهاي بدخلق و نالايق و همچنين زنان، دهن ادامه ميپوشالي به بقاي خود 

تر بپذيرند و بالاخره، با نگاه  دوستان و آشنايان روان آزرده را به دست آورند، تغييرات ناخوشايند را آسان

  .د ناخوشايند به مهار آن بپردازندا و مضحك هر رويدامعن هاي بي به جنبه

، »زندگي غالباً يك تراژدي اما همواره يك كُمدي است«يرفتند كه پذ ردم ما مي اگر مدپس شاي

  .شد لبخند شادي سلامت آفرين بر لبان آنها بيشتر ديده مي
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